
چه وقت وفاق شکل نمی‌گیرد؟�
پیــش از پرداختــن بــه امکان‌هــای ایجابــی تحقــق 
ــه نحــو ســلبی روشــن کــرد کــه  ــد ابتــدا ب وفــاق بای
شــکل  شــرایطی  چــه  در  اساســاً  سیاســی  وفــاق 
دو  در  وفــاق  گفــت  بایــد  پاســخ  در  نمی‌گیــرد؟ 
ــه  ــی ک ــود: اول، در وضعیت ــق نمی‌ش ــت، محق حال
تفاوت‌هــا و تمایزهــا تبدیــل بــه تعارضــات حــاد و 
ــن  ــر در ای ــارض و تناف ــه تع ــده‌اند، چراک ــل ش لاینح
ــکان  ــاً ام ــه اساس ــت ک ــدید اس ــدر ش ــت آنق وضعی
سیاســی  هماهنگــی  و  موافقــت  و  هم‌ســخنی 
متصــور نیســت و دوم، در وضعیتــی کــه یکدســتی 
تحمیلــی و تصنعــی بــر فضــای سیاســی مســلط 
باشــد؛ ســخن از وفــاق بی‌معناســت، زیــرا مفهــوم 
وفــاق بــه نحــو پیشــینی مســتلزم فــرض تکثــر و 
تنــوع و تخالــف اســت و در وضعیــت یکپارچگــی 
مصنوعــی کــه عمدتــاً در حکومت‌هــای اســتبدادی 
تحمیــل می‌شــوند، امــری متناقــض خواهــد بــود. 

فضیلت وفاق�
وفــاق یــک فضیلــت اســت؛ چراکــه در حــد وســط 
»ناهنجــار«  و  »رادیــکال«  وضعیــت  دو  میانــه  در  و 
اعتــدال  قطب‌نمــای  می‌توانــد  و  می‌شــود  واقــع 
ــفه  ــه فلس ــی در حیط ــن بحث ــا ای ــد، ام ــی باش سیاس
اخــاق و فلســفه سیاســی و خــارج از چهارچــوب 
اکنــون  بنابرایــن  اســت.  نوشــتار  ایــن  مجــال  و 
می‌تــوان بــه نحــو ایجابــی گفــت کــه یکــی از شــرایط 
و امکان‌هــای پیشــینی تحقــق وفــاق، وجــود تکثــر 
ــت.  ــی اس ــول سیاس ــای معق ــی تضاده ــوع و حت و تن
همان‌طــور کــه گفتــه شــد وفــاق سیاســی در دو وضع 
»شــکاف رادیــکال« و »یکدســتی تصنعــی« بی‌معنــا و 
بلاموضــوع می‌شــود و وقتــی موضوعیــت می‌یابــد 
مخالــف  بعضــاً  و  متکثــر  احــزاب  و  جریان‌هــا  کــه 
بــر ســر اصــول، راهبردهــا و حتی‌الامــکان بــر ســر 
روش‌هــا توافــق کننــد. بــه بیــان دیگــر، تحقــق وفــاق 
مســتلزم تفاهــم، تعامــل و بــه رســمیت شــناختن 

»دیگــری« بــه عنــوان رکــن بنیادیــن اســت )و نــه 
ــرد(. ــدارا ک ــا او م ــد ب ــراً بای ــه جب ــری ک ــاً عنص صرف

 
وحدت و آشتی و اتفاق، �

یکدست‌سازی نیست
از  پرســش  یعنــی  دوم  پرســش  دربــاره  امــا 
وفــاق،  مفهومــی  اجــزای  و  معنایــی  دلالت‌هــای 
تحلیــل  »روش  کــه  کــرد  خاطرنشــان  بایــد 
کــه  اســت  ســقراط  میــراث  و  یــادگار  مفهومــی« 
هــم در منطــق ارســطویی و هــم در روش تحلیلــی 
مکتــب کمبریــج، بویــژه در آثــار جــورج ادوارد مــور، 
تــداوم یافتــه اســت. بــرای درک شــبکه معنایــی کــه 
مفهــوم »وفــاق« در قلــب آن جــا دارد، بایــد آن را 
شــکافت و معانــی منــدرج در دل ایــن مفهــوم را 
ابتــدا بــه طــور منفــرد کشــف و اســتخراج کــرد و 
در ادامــه نســبت آنهــا بــا یکدیگــر را یکبــار دیگــر 
بازســازی و تألیــف کــرد. پیــش از آن بایــد گفــت کــه 
ــال  ــر وزن فِع ــی ب ــان عرب ــاخت زب ــاق در س واژه وف
)وزن دیگــر بــاب مفاعلــه( اســت کــه بــه لحــاظ 
معنایــی، مســتلزم وجــود طرفیــن یــا اطــراف اســت 

نیســت. آن متصــور  و حالــت یک‌ســویه در 
امــا در تحلیــل مفهــوم وفــاق بــه مفاهیمــی از 
جملــه موافقــت و تلائــم، هماهنگــی و تعامــل، 
ســازگاری و ســازواری و تناســب، همراهــی، همدلــی 
و همزبانــی و اتحــاد و اتفــاق برمی‌خوریــم. جوهــره 
معنایــی بنیــادی و مشــترک میــان مجمــوع ایــن 
ــارض و  ــرت و تع ــل کث ــدن و تأوی ــم، بازگردان مفاهی
افتــراق، بــه وحــدت و آشــتی و اتفــاق اســت. البتــه 
ایــن بــه معنــای یکدست‌ســازی صــوری و تحمیلــی 
نیســت؛ بلکــه متضمــن اصــل فلســفی »وحــدت در 

عیــن کثــرت« و حفــظ تنوع‌هاســت.
بــا  می‌شــد  را  »وفــاق«  حقیقــت  و  مفهــوم 
شــیوه‌هایی غیــر از ایــن روش‌های خشــک و عبوس 
تحلیــل مفهومــی و منطقــی بازخوانــی کــرد؛ وفــاق را 
 می‌تــوان از دریچــه بیــن الاذهانیــت پدیدارشناســانه 
 )Intersubjective phenomenology(
»دیگــری«  منظــر  از  را  آن  می‌تــوان  کــرد،  تحلیــل 
لوینــاس بررســی کــرد، می‌تــوان بــه آن از زاویــه منطق 
همدلــی ماکــس شــلر پرداخــت، یــا می‌شــود آن را 
ــک  ــا« در هرمنوتی ــزاج افق‌ه ــوم »امت ــب مفه ــر حس ب
هستی‌شناســانه گادامــر ســنجید و حتــی می‌تــوان 
در  منــدرج  هم‌ســرایی  و  چندآوایــی  بــا  را  وفــاق 
»منطــق مکالمــه« )Dialogism( میخائیــل باختیــن 
چنیــن  مجــال  اولاً،  امــا  کــرد؛  تحلیــل  و  قیــاس 
بررســی‌هایی در ایــن درنــگ کوتــاه فراهــم نیســت 
و ثانیــاً، بــه هــر تقدیــر، پرســش از معنــا و تحلیــل 

دارد. تقــدم  پســینی  بررســی‌های  بــر  منطقــی 

وحدت در عین کثرت

ــی  ــه وقت ــت ک ــن اس ــت در ای ــل سیاس ــا اه ــفه ب ــل فلس ــای اه ــی از تمایزه یک
ــه  ــوند، آن را ب ــه می‌ش ــاق - مواج ــاً وف ــتورالعملی - مث ــا دس ــت ب ــل سیاس اه
مثابــه یــک آیین‌نامــه یــا شــعار سیاســی پیش‌فــرض می‌گیرنــد و کنــش 
سیاســی خــود و حــزب خــود را براســاس آن تنظیــم می‌کننــد؛ اما اهل فلســفه 
ــه‌ای  ــن مواجه ــه چنی ــاز ب ــری مج ــه بش ــتی و اندیش ــاختارهای هس ــن س ــص در بنیادی‌تری ــل تفح ــه دلی ب
نیســتند. اهــل فلســفه وقتــی اصــل وجــود را بــه چهارمیــخ پرســش می‌کشــند، هیــچ مفروضــی جــز قاعــده 
»امتنــاع تناقــض« کــه ســنگ بنــای اندیشــیدن اســت، ندارنــد. اگــر حرکــت اهــل سیاســت رو به جلو اســت، 
حرکــت فیلســوف بــه یــک معنــا رو بــه عقــب و بــه معنــای دقیق‌تــر، ســیر در عمــق اســت؛ چراکــه فیلســوف 
قبــل از پرداختــن بــه هــر نظریــه و ایــده‌ای، شــرایط پیشــینی آن را بررســی و یــا از طریــق تحلیــل، آن را بــه 
ــخص‌تر  ــاه مش ــتار کوت ــن نوش ــیر ای ــه، مس ــن مقدم ــرح ای ــا ط ــد. ب ــه می‌کن ــیط‌‌‌‌تر تجزی ــزای بس ــر و اج عناص
می‌شــود؛ بنابرآنچــه گفتــه شــد، ایــن نوشــتار ســعی دارد بــه دو پرســش پاســخ دهــد: اول، پرســش از 

ــی آن. ــزای مفهوم ــش از اج ــاق« و دوم، پرس ــق »وف ــینی تحق ــرایط پیش ــدم و ش ــای ماتق امکان‌ه

امیر فرشباف

پژوهشگر فلسفه

وفاق؛ قطب نمای اعتدال سیاسی است 
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